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Abstract:

Purpose:Creation of endowments (Waqf) increased significantly at the time of The Safavids due to Shia Is-
lam. The endowment of a large part of properties, especially by Shah Abbas I (Abbas, The Great), strength-
ened the motivation to endow among the courtiers and women. Despite the restrictions and social prob-
lems, women played a significant role in charity and endowment. The purpose of this research is to analyze 
women’s intentions to endow their properties in Isfahan at the time of The Safavids.

Method and Research Design: The contents of endowments records of Isfahan were investigated using 
qualitative content analysis. Consequently, the following 8 categories were distinguished: "legitimization of 
politics", "property protection", "farsightedness about property division", "regulation of property protection 
", "manifest of Shiism", "thinking of afterlife", "transcendent action in helping others", and "regression to 
former social structure". 

Findings and conclusion: The results show that women mainly endowed their property due to economic 
reason; In fact, they did such to protect their properties and intentions like thinking of afterlife and the 
needs of the society were of little importance; Therefore, the main content of the majorities of endowment 
records were about regulation of the property protection for their next of kins. In addition, although these 
women, stabilized their position in social structure, they gave male kins the right to inherit endowments 
and the female kins were not the prime concern.
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چڪیده:

دورۀ حکومت صفوی ازنظر ایجاد موقوفات، درمیان ادوار تاریخی ایران برجسته تر است. تشکیل این حکومت برپایۀ 

مذهب تشیع باعث شد که سنت حسنۀ وقف رشد چشمگیری پیدا کند. وقفِ بخش زیادی از اموال و املاک خاصه توسط 

شاه عباس اول، انگیزۀ وقف بین درباریان و زنان آن عصر را تقویت کرد. زنان باوجود محدودیت ها و مشکلات اجتماعی، 

به عنوان کنشگرانی فعال در امور خیریه و وقف نقش بارزی داشتند.

هدف: این مقاله به تحلیل محتوای کیفی اغراض واقفان زن در شهر اصفهان در عصر صفوی پرداخته است. 

روش/ رویکرد پژوهش: در فرایند تجزیه وتحلیل داده ها 8 تم »شرعی سازی سیاست«، »ماندگاری در اموال«، »آینده نگری 

از تجزیۀ اموال«، »سامان دهی حفاظت ملکی«، »نمایش شیعی گری«، »عقبی اندیشی«، »کنش فرادستی در رفع نیازهای 

دیگری«، »واگشتی به ساختار اجتماع« بازنمایی شد. 

یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که غرض اصلی از وقف، ماهیت اقتصادی دارد؛ درواقع توجه به حیات اخروی 

و حتی توجه به نیازهای جامعه نسبت به تلاش زنان واقف برای حفظ اموال از گزند تصرف و تجزیۀ اموال پس از خود، 

سهمی ناچیز است؛ ازاین رو بخش غالب محتوای وقف نامه ها حاکی از برنامه ریزی و سامان دهی برای حفاظت از اموال و 

دارایی های وقفی در نسل و نزدیکان خود است. هم چنین زنان واقف این عصر، هرچند نقش فرودستی خود را با مشارکت 

در فعالیت های عام المنفعه و خیر به کنشی فرادستانه تثبیت کردند، ولی برای زنان پس از خود، سهمی از کنشگری و 

حضور اجتماعی قائل نشدند و حق تولیت موقوفات را با اولویت فرزند پسر در نسل خود حفظ کردند.

کلیدواژه ها: تحلیل محتوای کیفی؛ زنان؛ وقف؛ عصر صفوی؛ نیّات؛ اصفهان.

استناد: طباطبایی، سید مصطفی، عباسی، علی اکبر، چلونگر، محمد علی و آبیار، زهرا. (1402). تحلیل محتوای کیفیِ 

اغراض زنان واقف در ایران (موردمطالعه شهر اصفهان در دورۀ صفوی). گنجینۀ اسناد، 33(3)، 53-28.
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1. طرح موضوع
درمیان دوره های مختلف تاریخ، دورۀ حکومت صفویان بسیار حائز اهمیت است. این سلسله 
از حدود 905-1136ق به طور مستمر و سپس پس از تسلط افغان ها بر ایران، تا سال 1148ق 
به طور اسمی بر ایران حکومت راند و توانست به طور رسمی حکومتی شیعی در ایران ایجاد 
کند و به تدریج به دولت ملی وحدت و استقلال ببخشد. در طی حکومت این خاندان، 
به دلایلی چند ازجمله سیاست مذهبی پادشاهان این سلسله و ایجاد حکومتی دین مدار، سنت 
وقف گسترش بسیاری یافت. این گسترش به حدی بود که توانست بر جنبه های مختلف 
جامعه تأثیراتی عمیق بگذارد؛ به نحوی که می توان گفت یکی از مهم ترین دوره های شکوفایی 
ساختار نهاد وقف در تاریخ ایران در عصر صفوی بوده است. در این دوره بسیاری از اقشار 
اجتماع از پادشاهان گرفته تا افراد عادی به این امر خیرخواهانه اقدام می کردند. نهاد وقف 
در سده های پیشین ریشه داشت و با کارکردهای ویژۀ خویش، پیش از صفوی شکل گرفته 
بود و حتی برخورداری صفویان از اقتدار مالی و سیاسی در پیش از رسیدن به قدرت به دلیل 
موقوفات بی شمار خانقاه اردبیل بود و این موقوفات نقش چشمگیری در کسب نفوذ سیاسی 
و مذهبی رهبران خانقاه اردبیل داشت. در پس از گرفتن قدرت نیز پادشاهان صفوی موقوفاتی 
بر موقوفات این خاندان افزودند و خود از واقفان عمده شدند. باید گفت که ساختار اوقاف 
در زمان صفوی رنگ شیعی به خود گرفت و این نهاد مطابق و هماهنگ با سیاست های خاص 
مذهبی و عقیدتی آن ها اداره شد و ساختار و کارکرد آن تا اندازۀ زیادی با ادوار پیش ازآن 

تفاوت کرد )صفت گل، 1381، صص 318-305(.
به تعبیری دیگر، به قدرت رسیدن صفویان، برتری طبقۀ جدید شیعی را دربرابر طبقۀ 
این  اثر گذاشت.  دَرپیِ داشت و به تدریج بر نقش های اجتماعی زنان این عصر  سنی 
تأثیرات گاه باعث بزرگ شدن فعالیت های مذهبی زنان می شد. زنان در خانوار شهری، 
به عنوان عضوی مهم انجام وظیفه می کردند؛ هرچند مجبور بودند وظایفشان را در محدودۀ 
چهاردیواری خانه و اندرونی انجام دهند و اجازه نداشتند به جز در موارد استثنایی با 
بیرون از خانه تماس داشته باشند )حیدریان، 1388، ص54(. بااین حال، نقش زنان در 
امور خیریه و فعالیت های اجتماعی در این دوره مشخص بود و باوجود محدودیت ها، 
رنج ها و مشکلات اجتماعی پیشِ رویشان آن ها در امور خیریه و عام المنفعه شرکتی فعال 
داشتند. به گفتۀ فیگوئروآ، سفیر اسپانیایی دربار شاه عباس اول، زنان ثروتمند عصر صفوی 
در کارهای نیک بیشتر از مردان جای گرفتند. بسیاری از کاروان سراها و بناهای عمومی از 
خیریۀ زنان -که معمولاً فقیرتر از مردان بودند- ساخته شد. این موارد را می توان در اسناد 
وقف زنان طبقات بالای اجتماعی مشاهده کرد (Heidari, 2022(. زنان این طبقه ازطریق 

سید مصطفی طباطبایی 
علی اکبر عباسی 
محمد علی چلونگر | زهرا آبیار 
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اوقاف نقشی مهم در سوق دادن املاک و دارایی های خود به سوی فعالیت های خیریۀ 
شهری برعهده داشتند )زرین باف شهر، 1384، ص92(؛ بدین معنی که تلاش عمدۀ زنان 
در طبقۀ بالای جامعه، مشارکت در امور اجتماعی ازطریق موقوفات بود که در قالب عمران 

و آبادانی قابل بررسی است.
اکثراً در دربار از توجه این زنان به امور خیریه و آبادانی، برای ساختن ابنیۀ عمومی و 
عام المنفعه سود می جستند. مطابق تحلیل ها و مطالعات، برخی از این موقوفات درجهت 
تداومِ آموزش و فرهنگ و کمک به تقویت علم و دانش انجام می شد؛ به طوری که بسیاری 
از نهادهای آموزشی عصر صفوی به همت زنان مرفه این عصر دایر شد )رفیعی مهرآبادی، 
1352، ص65(. نظر به اسناد باقی مانده از این دوره، از 59 موقوفۀ ادارۀ اوقاف اصفهان، 14 
موقوفه مختص زنان است؛ یعنی حدود یک سوم موقوفات مربوط به زنان صفوی است 
و جالب ترین قسمت آن مربوط به مدارس است که در این دوره ساخت مدارس وقفی 
افزایش یافت (Heidari, 2022). توجه به اوقاف و امور خیریه ازسوی زنان در این دوره 
به حدی بود که گاهی زنان سعی می کردند حتی اگر شده است با وقف یک سنگاب1 در 
امور خیریه و عام المنفعه شرکت کنند. نمونۀ آشکار این امر بانویی است به نام شامیر که 
تنها اثر برجای مانده از او سنگابی است به سال 1041ق در صحن امام زاده اسماعیل واقع در 

خیابان هاتف اصفهان )ریاحی، 1375، ص228(.
و  می کند  دوره روشن  هر  در  را  آنان  ازیک سو وضعیت  زنان،  موقوفات  بررسی 
ازسوی دیگر مروری بر وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن دوره را ارائه می دهد؛ 
زیرا حضور بیشتر زنان در جامعه در هر دوره ای معیاری برای تکامل اجتماعی آن دوره 
است. رشد چشمگیر موقوفات زنان در دورۀ صفوی، می تواند نمایانگر فضای باز این 
عصر برای بازیابی شخصیت حقوقی و آزاد زنان باشد. بررسی انگیزۀ اصلی و واقعی زنان 
واقف این دوره با تحلیل وقف نامه ها به دست نمی آید و از موارد مصرف و نیات آنان که در 
این اسناد ثبت شده است فقط می توان به این نتیجۀ ظاهری دست یافت که هدف اکثریت 
آن ها از این اقدام ارضای روحیۀ دینی و کمک به دیگران و گاه کسب آرامش درونی در 
دنیا و آخرت یا راضی کردن وجدان اخلاقی بوده است؛ ولی نباید منکر شد که زنان گاه 
با اهداف سیاسی یا اقتصادی دیگری مانند ترس از پرداخت مالیات، و هم چنین حفظ 

دارایی هایشان درمیان خانواده به وقف دست می زده اند.
نظر به اهمیت این موضوع، محقق درصدد است تا اهداف و اغراض زنان این دوره 
را که در وقف نامه ها تحت عنوان »نیات« آمده است با روش کیفی و تکنیک تحلیل محتوا 

واکاوی کند تا اغراض زنان را از وقف نامه های موجود بازنمایی کند.

1. سنگاب: ظرف بسیار بزرگ که تواند چند 
خروار آب گیرد از یک پاره سنگ تراشیده که 
در مسجدها برای آشامیدن یا وضو دارند 

(ر.ک: دهخدا: ذیل سنگاب).

تحلیل محتــوای کیفــیِ اغراض 
زنــان واقــف...
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2.  پیشینه
بر موقوفات زنان« ضمن معرفی کتب و مقالات  مهریزی )1389( در مقالۀ »درآمدی 
نوشته شده در شناخت موقوفات زنان، تعداد 137 زن واقف ایران و جهان عرب را معرفی 
کرده است. احمدی )1376( در مقالۀ »وقف نامه های بانوان در دورۀ صفوی« چند وقف 
»زنان واقف  مقالۀ  را معرفی کرده است. احمدی )1380( هم چنین در  از زنان صفوی 
در پایتخت صفوی« اوقاف زنان در عهد صفوی را تحلیل کرده است و به این نتیجه 
رسیده است که ازمیان 59 وقف نامۀ موجود در اداره کل اوقاف اصفهان متعلق به دورۀ 
صفوی، 17 وقف نامه از بانوان این شهر است؛ یعنی درواقع 29 درصد از موقوفات اصفهان 

در دورۀ صفوی متعلق به زنان است.
ارجح )1391( در مقالۀ »موقوفات زنان در دورۀ صفوی و عثمانی« با بررسی سه 
محور وقف، زنان و تشابهات دوران صفوی و عثمانی به این نتیجه رسیده است که دورۀ 
صفوی و عثمانی به لحاظ اقتصادی و سیاسی شرایط مشابهی را برای ایران و آناتولی رقم 
زده است. موقوفات زنان ایرانی آن دوره به سه دستۀ فرهنگی، مذهبی و عام المنفعه تقسیم 
می شوند. نکتۀ مهم اینکه در ایران اهتمام گروه بزرگ تری از زنان به امر وقف بوده و 
این اقدام فقط ویژۀ ملکه ها و شاه زادگان نبوده است و شامل سایر طبقات اجتماعی نیز 
می شده است. حضور زنان در این دوره با داشتن منابع مالی و اعتباری محدود، به اندازۀ 

یک چهارم کل موقوفات، امری قابل توجه است.
ریاحی )1389( در مقالۀ »موقوفات ماندگار بانوان از اصفهان عصر صفوی« نقش مؤثر 
زنان را -چه آنان که به دولت خانه منسوب بودند و چه به علما و اندیشمندان یا به عموم 
اصناف و جامعه منتسب بودند- در شکل گیری، ایجاد و استمرار مراکز عام المنفعه به ویژه 

نهادهای علمی و آموزشی بررسی کرده است.
حیدریان )1388( در مقالۀ »زنان واقف در عصر صفوی« به این نتیجه رسیده است 
که یکی از راه های ظهور حیات اجتماعی زنان، مشارکت عمیق آن ها در امور خیریه و 
عام المنفعه بوده است و حضور و فعالیت آن ها در این عرصۀ اجتماعی و مذهبی، باوجود 
محدودیت های شدید اجتماعی آن دوران، بسیار قابل توجه است. گاه این محدودیت ها 
چنان بوده است که قانون نیز آن ها را از حضور در جامعه و بیرون آمدن از خانه و حضور 
در جامعه منع می کرده است. ولی باوجوداین زنان این عصر، به امور عام المنفعه و خیریه، 
ازجمله اوقاف علاقۀ خاصی نشان می دهند و هدف اکثریت آن ها از این اقدام، ارضای 
روحیۀ دینی و کمک به دیگران بوده است و گاه به دنبال کسب آرامش درونی در دنیا و 
آخرت یا حاکمیت وجدان اخلاقی به این عمل دست می زدند؛ ولی نباید منکر شد که گاه 
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اتفاق می افتاد که بعضی زنان با اهداف سیاسی یا اقتصادی دیگری مثل ترس از پرداخت 
مالیات و یا حفظ دارایی هایشان درمیان خانواده، به وقف دست می زدند.

مادر  وقف نامۀ  وقف«  برای  انگیزه ای  فرزند  »نجات  مقالۀ  در   )1388( احمدی 
شاه سلیمان را تحلیل کرده که برای نجات جان فرزند بیمار خود و ادای نذر، تمام اموال 
خود را بر عتبات عالیات وقف کرده است. خسروی )1374( در مقالۀ »موقوفات زنان ایران« 
ضمن بررسی نوع دوستی، عاقبت اندیشی و استقلال مالی بانوان ایرانی، از استقلال مالی زن 
مسلمان ایرانی و زنان اروپایی تا اوایل قرن 20، مطالعه ای تطبیقی تبیین کرده است. شاطری 
و آرزومندان )1391( در مقالۀ »بررسی روند تغییرات نقش و جایگاه موقوفات زنان از 
دورۀ صفوی تا عصر حاضر )مطالعۀ موردی شهرستان های بیرجند، درمیان، سربیشه(« به 
این نتیجه رسیده است که در دورۀ قاجار بیشترین کاربست وقف اموال بر تعزیۀ سیدالشهدا 

بوده است؛ البته روند رو به کاهش آن از دورۀ صفوی تا عصر حاضر مشهود است.
وجه تمایز پژوهش حاضر با مقالات فوق این است که در هیچ کدام از مقالات مذکور 
اغراض واقفان زن تحلیل نشده است و تنها به معرفی اجمالی زنان واقف این دوره پرداخته 
شده است. نظر به خلأ موجود در این مقاله تلاش بر این است تا با روش تحلیل محتوای 

کیفی، نیات واقفان زنِ دورۀ صفوی واکاوی شود.

3. مبانی نظری
فعالیت های خیرخواهانه و عام المنفعه در همه جای دنیا انجام می شود. آنچه می تواند 
موردپرسش باشد این است که این رفتارها، چگونه انجام می شود یا به بیانی دیگر رفتارهای 

انسان دوستانه را چگونه می توان تفسیر کرد؟
در ادبیات نئوکلاسیک، درزمینۀ جریان حداکثرسازی مطلوبیت، برای اولین بار بکِِر 
An-) (Becker, 1976; Becker, 1974). بعداً، آندرئونی   تعاملات اجتماعی را بررسی کرد
امور خیریه مشارکت  استدلال کرد که مردم وقتی در   (dreoni, 1990; Andreoni, 1989

می کنند یا برای کالاهای عمومی کمک می کنند درگیر نوع دوستیِ ناخالص می شوند. این 
اعمال خیرخواهانه هم چنین از نفع شخصی ناشی می شود؛ یعنی کسب شهرت، ارضای 
نفس یا تغییر محیط زندگی برای بهبود تجربه و روابط اجتماعی خود. سایر انگیزه های 
شناسایی شده در ادبیات نئوکلاسیک عبارت اند: از رضایت اخلاقی حاصل از مشارکت 
(Crumpler, and Grossman, 2008)؛ فشار هم سالان که باعث نوع دوستی بی میل می شود 

An-) ؛ بازخرید وجهۀ عمومی خود و اجتناب از گناه نه گفتن(DellaVigna et al, 2009)

dreoni and Bernheim, 2009)؛ و اعتبار عمومی (Harbaugh, 1998). از این بحث به نظر 
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می رسد که ادبیات تجربی در اقتصاد نئوکلاسیک رفتار همدلانۀ اجتماعی را در پارادایمی 
ماتریالیستی و منفعت طلبانه محدود می کند. باوجوداین، تقویت تعهد اخلاقی فرد درقبال 
نیازهای اجتماعی را نباید نادیده گرفت؛ زیرا رفتار نوع دوستانه نیز مانند سایر رفتارها 
آموخته می شود (Mayr et al, 2009)؛ ازاین رو، برای ترویج هزینه های خیریه، شکل صحیح 

یادگیری و هم چنین تقویت و مشوق های دائمی نیاز است.
در جهان بینی اسلامی، سعادت انسان زمانی کامل می شود که در هر دو جهان -یعنی 
زندگی دنیوی و آخرت ابدی- سعادت حاصل شود. بر همین اساس جهان بینی اسلامی 
در چارچوب زندگی دوجهانی چشم انداز و ساختار انگیزشی بزرگ تری برای اعمال صالح 
فراهم می کند. این پتانسیل به تمایل نسبتاً بالاتر برای اقدامات اجتماعی، مشارکت مثبت در 
اهداف اجتماعی، اهدای خیریۀ بیشتر و نمایش رفتار فداکارانه تر در روابط اجتماعی و در 
بازار منجر می شود. ازاین رو، در چهارچوب اسلامی، انگیزه های رفتار همدلانۀ اجتماعی 
از جهان بینی ای متمایز و مفهوم جامع مسئولیت اجتماعی و رفتار اخلاقی ناشی می شود. 
این ها در آگاهیِ ایمان ریشه دارند که درنهایت بر ترجیحات و انتخاب های اقتصادی و 

غیراقتصادی تأثیر می گذارد.
مفهوم   (Sadeq, 1987) اقتصاد اسلامی نظریِ  ادبیات  معنی است که در  بدین  این 
 (Chapra, 1999) اسلامیِ رفاهِ انسان، جامع تر از رفاه اقتصادی به تنهایی است. در همین راستا
معتقد است که توسعۀ اقتصادی، تنها بخشی از رفاه انسان است و به تنهایی برای تحقق 
رفاه همه جانبۀ انسان کافی نیست. پس از افزایش نابرابری درآمدی به دنبال رشد اقتصادی 
در دوران پس از جنگ جهانی دوم و چالش های اکولوژیکی و زیست محیطی متعاقب آن 
دراثر الگوی رشد سرمایه داری، مفهوم غربی توسعه نیز جای خود را به ابعاد گسترده تری 

.(Mirakhor and Askari, 2010) از انسان داده است؛ توسعه و شناخت نقش نهادها

4. روش پژوهش
محقق برای دست یابی به نیات واقفان زن، از روش کیفی و تکنیک تحلیل محتوا استفاده 
کرده است. این تکنیک عمدتاً در قرن بیستم رایج شده است و در علوم گوناگون مانند 
 Poole &) ارتباطات، روان شناسی، جامعه شناسی و علوم سیاسی از آن استفاده می شود
Folger, 1981, pp 477-493(. تحلیل محتوا یکی از روش های تحقیقی است که برای تحلیل 

داده های متنی کاربرد فراوان دارد. این روش برای تمرکز بر مشخصات زبان به منزلۀ وسیلۀ 
ارتباطی برای به دست آوردن معنا و محتوای متن استفاده می شود. این داده ها می تواند 
به صورت شفاهی، متنی، یا اصلِ پاسخ های شفاهی، پرسش های پیمایشی باز یا بسته، 
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Kon-)  مصاحبه ها، گروه های متمرکز، مشاهدات یا رسانه های چاپی )مقالات و کتب( باشد
dracki & Wellman, 2002, pp 223-224). تحلیل محتوای کیفی به محققان اجازه می دهد 

اصالت و حقیقت داده ها را به شکل ذهنی، ولی با روش علمی تفسیر کنند. عینیت نتایج با 
فرایند کدبندی نظام مندی تضمین می شود. تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از کلمات یا 
محتوای عینی متون می رود و تم ها یا الگوهایی آشکار یا پنهان را به صورت محتوای آشکار 
می آزماید )ایمان و نوشادی، 1390، ص18(. »هدفِ تحلیل محتوا، فراهم آوردن شناخت، 
بینش و تصویری نو از واقعیت است« )کریپندورف، 1378، ص25(؛ ازهمین رو، محقق ابتدا 
همۀ اسناد دسته اول تاریخی وقف نامه های این دوره را که در 12 جلد تحت عنوان »اسناد 
موقوفات اصفهان« موجود است بررسی کرد. بعداز شناسایی موقوفات زنان این دوره، با 
نظر به پرسش اصلی پژوهش، نمونه های به دست آمده، به صورت کامل مطالعه شد. نیات 
واقفان به واحدهای معنادار -چنانچه در این نوع از پژوهش ها معمول است- تقطیع شد. 
در مرحلۀ بعد هریک از این واحدهای معنادار، در اولین سطح کدگذاری شد. باید توجه 
داشت که رویکرد مورداستفاده در این روش استقرایی است. کاربرد رویکرد استقرایی 
زمانی است که نظریه های موجود یا ادبیات تحقیق دربارۀ پدیدۀ موردمطالعه محدود باشد. 
ازهمین رو محقق تلاش کرد تا از داده ها، مقولات را استخراج کند. بدین منظور با مطالعۀ 
چندین بارۀ متن )نیات واقفان( و کدگذاری آن، نوشتن تحلیل اولیه آغاز شد و تا زمان 
ظهور مقولات اصلی ادامه یافت. محقق درادامه بعداز دست یابی به مقولات در سطح اولیه، 
Meaningful Clus-)  آن ها را سازمان دهی و گروه بندی کرد و به صورت خوشه های معنادار
ters) دسته بندی کرد؛ این روش در این نوع از مطالعات معمول است )ایمان و نوشادی، 
1390، ص33(. سپس محقق با ترکیب و سازمان دهی زیرمقوله ها، شمار مقولات را کاهش 
داد؛ یعنی کدها با یکدیگر تلفیق شدند و 13 مقوله به دست آمد. با تقلیل این مقولات، 

درنهایت 8 تم نهایی صورت بندی شد.

5. یافته ها
واحد مشاهدۀ این تحقیقِ کیفی، اسناد دسته اول تاریخی وقف نامه ها است. برای گردآوری 
داده های اسنادی این پژوهش، با مراجعه به مجموعۀ 12جلدی »اسناد موقوفات اصفهان« 
)حسینی اشکوری، 1378( و بررسی موقوفات دورۀ صفوی در اصفهان، براساس جنسیت 

14 موقوفه از زنان به دست آمد که در جدول شمارۀ 1 آمده است.
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تاریخ وقفواقفهموقوفهردیف

محل 

نگهداری 

سند

1
قراء، مزارع بردشاء، خاوه، چاهک-اصفهان 

و قم
دفتر اول1107قزبیده بیگم بنت شاه سلیمان صفوی

2
دکاکین و خانات منارکلۀ اصفهان و دکاکین و 

تیمچۀ پشت مدرسۀ جدۀ کوچک

بدرجهان خانم بنت 

محمدمسعود(میرزا) وزیر سابق 

مازندران

دفتر اول1101ق

3
موقوفات مقبرۀ میرزامحمدداود واقع در 

قریۀ بوره زاد لنجان
دفتر اول1143قشهربانوبیگم

مدرسۀ علمیه4
جدۀ والدۀ ماجدۀ شاه عباس صفوی 

بهادرخان
دفتر سوم1057ق

دفتر پنجم1090قمرواریدخانم بنت آقاحسینخانه های قرب محلۀ سنجی5

دفتر دوم1083قدده خاتونخان بزرگ و دکاکین نیماورد6

مدرسۀ نیماورد7

حاجی محمد رشیدای اردستانی 

حسب الوکالۀ زینب بیگم (زوجۀ 

حکیم الملک)

دفتر ششم1113ق

آب و املاک بلدۀ اردستان8
زینب بیگم بنت امیرمحمد اردستانی 

(شیخ الاسلام)
دفتر هشتم1103ق

9
مزارع دارامارای علیا و سفلا و غیره وقف بر 

عتبات عالیات

والدۀ شاه سلیمان الحسینی الموسوی 

(بهادرخان)
دفتر هفتم1079ق

دفتر هفتم1057قجدۀ والدۀ شاه عباس ثانی صفویمدرسۀ علمیه جنب خانِ انارفروشانی10

11
مزارع جیان و اندوان قهاب وقف بر نجف 

و کربلا

گوهرشاه بیگم بنت 

میرزامحمداسماعیل
دفتر هفتم1071ق

قراء، مزارع و باغات و غیرۀ اصفهان و قم12
زبیده بیگم بنت شاه سلیمان صفوی 

(بهادرخان)
دفتر هفتم1092ق

قریۀ افجد و دکاکین نیماورد و یخچال بیدآباد13
حشمت النساءخانم بنت 

میرزامحمدرضا منجم باشی
دفتر هفتم1145ق

دفتر دهم1049قخاورسلطان بنت رجب علی لنُبانیباغ ابودردا و باغ دیگر واقع در اراضی لنُبان14
جدول 1
موقوفات زنان اصفهان در عصر صفوی
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برمبنای مراحل تحلیل کیفی از موضوع پژوهش، کدگذاری در سطح اول بدین صورت 
انجام شد که واحدهای معنادار از سندهای موقوفات که بیانگر موارد مصرف و نیات 
واقفان بود انتخاب شد. سپس به هریک از این واحدها کدی تعلق گرفت. در مرحلۀ بعد 
کدها با یکدیگر تلفیق شدند و 13 مقوله به دست آمد. با تقلیل این مقولات، درنهایت 8 تم 

نهایی صورت بندی شد که در جدول شمارۀ 2، 3 و 4 آمده است.

تم مقوله رمز

ت
اس

 سی
زی

سا
عی 

شر

وال
 ام

ظ
حف
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ع 
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ی 

ند
ارم

ابز

واگذاری تولیت بعداز انقراضِ احتمالی اولاد واقفه به رُوات حدیث؛ واگذاری حق نظارت بعداز نواب به 

ارشد و اصلح و اتَقای ذکور اولاد؛ واگذاری تولیت وقف بر مستحقین شیعۀ امامیۀ عادل عالم درصورت نبود 

اقرب اقاربِ موقوفٌ علیها؛ واگذاری تولیت به دست عالم عادل امامی؛ اجازۀ انتقال تولیت حصص1 به اعم 

علمای دینیه در عصر؛ عمل به شرایط موقوفه بدون فوت وقف درصورت واگذاری آن به عالم دینی عصر؛ 

انتقال تولیت به اعلم و اجمع مجتهدین دارالسلطنۀ اصفهان درصورت انقراض اولاد واقفه؛ انتقال تولیت 

به قیدقرعۀ شرعی به اعلم و اجمع مجتهدین دارالسلطنۀ اصفهان درصورت انقراض اولاد واقفه و تعدد 

علما؛ واگذاری تولیت پس از انقراض اولاد واقفه به مجتهد عصر و افَقه و اعلم علمای اصفهان؛ واگذاری 

تولیت به ارشد علما درصورت انقراض خاندان واقفه؛ قراردادن سهم تولیت برای اعَلمَ و آصَل سادات مقیم 

دارالسلطنۀ اصفهان درصورت مفقودبودن خاندان واقفه؛ اعِطای حق تولیت به علما و فضلای اثنی عشری 

درصورت انقراض متولیان تعیین شده؛ اعطای حق تولیت به علما و فضلای اثنی عشری به قیدقرعه درصورت 

تعدد.

وال
 ام
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واگذاری اختیار نحوۀ ادارۀ مدرسه به متولی؛ عدم خریدوفروش؛ عدم بخشش و رهن طولانی مدت 

(بیش از سه سال)؛ عدم واگذاری به حکام و ارباب استغلال2 مطلقا؛ً عدم دخالت مباشران اوقاف عامه 

و خاصه در موقوفه؛ اعطای اختیار در ادارۀ امور مدرسۀ علمیه (تغییر و تبدل سکنه و خدمه) مطابق 

نظر متولی و قائم مقام شرعی؛ ملعون بودن درصورت تغییر در شرط یا شرایط وقف؛ عدم قبول نماز و 

هر فریضه درصورت تغییر در شرط یا شرایط وقف؛ عدم واگذاری موقوفه به ارباب قدرت؛ عدم ابطال 

وقف درصورت وجود ایمان به خدا و آیات الهی؛ غیرقابل تغییربودن شرط و شروط موقوفه توسط احدی؛ 

خارج شدن موقوفه از تصرف وقف (با واگذاری به ارباب استیلا)؛ عدم دخالت مباشرین وقف در دخل و 

تصرف مطلقا؛ً نگماشتن متصدی بر موقوفه توسط مباشرین وقف؛ عدم اجارۀ وقف به عملۀ دیوان؛ عدم 

تعرض عظام و اهالی شرع و عرف در موقوفه؛ عدم اجاره به افراد متقلب و حکام مطلقا؛ً عدم واگذاری 

موقوفه به عقود؛ حکم محاربه با سیدالشهدا برای تغییردهندۀ شرایط وقف؛ حکم مخاصمه در روز قیامت 

برای تغییردهندۀ شرایط وقف؛ حکم قصاص در روز قیامت برای تغییردهندۀ شرایط وقف.

ف 
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م

وال
 ام
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واگذاری حق تولیت بعداز اولاد واقف به نواب؛ رعایت شروط موقوفه توسط متولیان (اعم از شرعی و 

عرفی)؛ قراردادن حق نظارت برای ناظر و متولی؛ تعیین متولی توسط نفس نفیس با حفظ صفاتی مدنظر 

او؛ واگذاری تولیت به نفس نفیس تا زمان حیات؛ واگذاری حق نظارت به نواب عِلیۀ عالیه؛ قراردادن حق 

تولیت برای ساکنانِ در وطن؛ بی بهره بودن از حق تولیت برای آنان که رساندن حق بدان ها دشوار است.

1. حصص: جمع حصه: سهم و قسمت 
و نصیب.

2. اسِتغلال: سودجویی؛ استثمار؛ 

سوءاستفاده؛ استعمار؛   بهره کشی.

جدول 2
مقوله و تم »شرعی سازی سیاست«
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الف. شرعی سازی سیاست
اموال« و  اموال«، »جلوگیری از غصب  »ابزارمندی شرع در حفظ  از مقوله هایِ  این تم، 
»محدودسازی تصرف در اموال« به دست آمده است. باتوجه به اینکه نهاد وقف در این دوره 
تحت نظارت مستقیم حکومت بود و ساختار دینی با ساختار سیاسی پیوند داشت، در فرایند 
به قدرت رسیدن صفویان شیعی مذهب، زنان نقش اجتماعی خود را بازیافتند. تغییرات قدرت 
سیاسی، بر فعالیت مذهبی، اجتماعی و اقتصادی زنان نیز اثرگذار بود. به گونه ای که نقل 
شده است در دربار شاه عباس اول، زنان ثروتمند عصر صفوی در کارهای خیر از مردان 
دست ودل بازتر بودند؛ به طوری که بسیاری از کاروان سراها و ساختمان های عام المنفعه را زنان 
-که معمولاً فقیرتر از مردان بودند- می ساختند )فیگوئرا، 1363، صص 127-128(. ازاین رو 
می توان گفت قدرت گرفتن صفوی و استقرار دولت شیعی، موجب قدرت زنان این دوره نیز 
شد. زنان این قدرت را در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نمایش می گذاشتند. 
حضور زنان در امور خیر و وقف باوجود منابع محدود مالی و اعتباری گویای این امر است. 
نکتۀ مهم در وقف نامه های زنان و واکاوی نیات و موارد مصرف نشان می دهد که همین پیوند 
سیاست و قدرت سبب شد تا برای »جلوگیری از غصب اموال« به صورت تتمه ای در تمام 
وقف نامه ها، با گنجاندن برخی عبارات چون »عدم بخشش و رهن طولانی مدت )بیش از سه 
سال(، عدم واگذاری به حُکام و ارباب استغلال مطلقاً« و هم چنین نفرین هایی با تعابیری 
تحذیری چون »حکم محاربه با سیدالشهدا برای تغییردهندۀ شرایط وقف، حکم مخاصمه 
در روز قیامت برای تغییردهندۀ شرایط وقف، حکم قصاص در روز قیامت برای تغییردهندۀ 
شرایط وقف« تلاش می کنند تا هم اموال را بین همان گروه و طبقۀ مدنظر خود حفظ کنند و 

هم مانع تغییر در کاربری آن شوند.
با عباراتی چون »واگذاری حق  اموال وقفی«  هم چنین »محدودسازی تصرف در 
تولیت بعداز اولاد واقف به نواب؛ رعایت شروط موقوفه توسط متولیان )اعم از شرعی و 
عرفی(؛ قراردادن حق نظارت برای ناظر و متولی؛ تعیین متولی توسط نفس نفیس با حفظ 
صفاتی مدنظر او؛ واگذاری تولیت به نفس نفیس تا زمان حیات؛ واگذاری حق نظارت به 

نواب علیۀ عالیه« انجام می شد.
آنچه نیازمند دقت است اینکه، تنیده شدن قدرت، سیاست و دین، درمیان زنان واقف 
نیز برگرفته از جریان های حاکم بر روح جامعه بوده است؛ ازاین رو، آنان نیز در این فرایند، 
در وقف نامه های خود به نوعی تلاش داشتند تا با واگذاری حق تولیت در مواردی مثلًا 
اصفهان درصورت  دارالسلطنۀ  مقیم  آصَل سادات  و  اعَلَم  برای  تولیت  قراردادن سهم 
مفقودبودن خاندان واقفه؛ اعطای حق تولیت به علما و فضلای اثنی عشری درصورت 
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انقراض متولیان تعیین شده؛ اعطای حق تولیت به علما و فضلای اثنی عشری به قیدقرعه 
درصورت تعدد؛ از شرع به عنوان ابزاری برای حفظ اموال و دارایی های خود بهره ببرند. 
امر این تم را برجسته می سازد که در دورۀ صفوی وقف با هدف »شرعی سازی  این 

سیاست« گسترش چشمگیری یافته است.

ب.آینده نگری درمقابل تجزیۀ اموال
با نظر به تلفیق سیاست و دین بود که در وقف نامه ها، »سهمی حکومتی« نیز درنظر گرفته 
می شد. به تعبیری دیگر با ایجاد فضای سیاسی و اقتصادی مناسب در عصر صفوی، هم طبقۀ 
حاکم و هم اقشار پردرآمد به کارهای عام المنفعه و اختصاص وقفیه های بسیار مبادرت کردند. 
بررسی نیات نشان می دهد که در بعضی مواقع این امر برای حفاظت از ثروت درمقابل مالیات 
و مقررات حکومتی بوده است. تخصیص سهمی برای حکومت موجب »آینده نگری درمقابل 
تجزیۀ اموال« می شد تا از تعرض دستگاه حکومتی یا تجزیه و فروش آن ها جلوگیری شود و 

هم چنین با آینده نگری از بروز اختلاف بین فرزندان جلوگیری شود.

ج. نمایش شیعی گری
از مطالعۀ کتب تاریخی و سیاحت نامه ها و نوشته هایی که دربارۀ صفویه وجود دارد 
مشخص می شود که وقف در این سلسله گسترش زیادی یافت و شاید هیچ دوره ای از 
تاریخ ایران شاهد موقوفاتی به وسعت این مقطع از تاریخ نبوده است. حتی خود شاهان 
صفوی در رأس کسانی قرار داشتند که به وقف اموال خود اقدام می کردند؛ به طوری که 
بسیاری از املاک خود را بر مقاصد خیریه به ویژه وقف بقاع متبرکۀ شیعه و از همه بالاتر 
آستان امام رضا )ع( در مشهد و خواهرش حضرت فاطمۀ معصومه )س( در قم وقف 
کردند )سلیمی فر، 1370، ص80(. دراثر همین رویکردِ شاهان صفوی، امرا و بزرگان و 
در کنار آنان زنان درباری و صاحب منصب نیز به تقلید از خاندان سلطنتی اموالی را برای 

امور مذهبی و شیعی وقف کردند )باستانی پاریزی، 1362، صص 77-73(.
با اشاره به رقابت بین شاه، دربار و رجال کشور در ساختن  در همین راستا و 
شناختن  آورده است:  کمپفر1  آن ها  برای  موقوفات  قراردادن  و  عام المنفعه  تأسیسات 
درست وضع دربار ایران بدون آگاهی از حقوق تأسیساتی که قسمت قابل توجه عواید 
دربار خرج آن ها می شود، یعنی مساجد، گرمابه ها، قنوات، راه های عبورومرور، و پل ها و 
بیش از همه مدارس دینی و هم چنین نمایندگان علوم و هنر امکان پذیر نیست. بدین ترتیب 
Kaempfer .1شاه با پیروی از نیاکان خود می خواهد پس از خود نامی نیک به یادگار بگذارد و بزرگان 
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و اعیان با گرفتن سرمشق از پادشاهان به چشم وهم چشمی با یکدیگر برمی خیزند و 
وسایل لازم را برای تأسیس و نگهداری انواع ساختمان ها و به ویژه موقوفه های دینی 
ایران مملو است از مدارس دینی و  در اختیار می گذارند. به این دلیل اغلب شهرهای 
موقوفه های آن ها؛ تنها در اصفهان که پایتخت است و شهری باشکوه و بزرگ به شمار 
می آید، درحدود یک صد موقوفۀ قابل ملاحظه وجود دارد و این به جز موقوفات جزئی 

و متفرقه است )قاسمی زادۀ راوری، 1396، ص110(.
درمیان  که  می دهد  نشان  صفوی  دورۀ  واقف  زنان  وقف نامه های  دقیق  مطالعۀ 
نیات و موارد مصرف درآمد موقوفه، سهمی گاه ناچیز به امور مذهبی اختصاص داده 
می شده است: همچون اختصاص سهم برای عتبات عالیات و روضات مقدسه؛ اعطای 
اثنی عشر(؛ صرف دهۀ عاشورا و روضۀ  سهم برای زائرین و مجاورین کربلا )شیعۀ 
مقدسات.  مطهرات  مصالح روضات  برای  قراردادن سهم  پیامبر )ص(؛  و  امام حسین 
می توان گفت باتوجه به فضای حاکم بر حکومت صفوی و نمایش قدرت شیعی دربرابر 
حکومت سنی عثمانی، حکومت صفوی نیازمند وجهۀ مطلوب مذهبی بود؛ ازاین رو، 

وقف عرصه ای برای نمایش شیعی گری شد.
زنان این دوره دارای محدودیت علمی و اجتماعی بودند و ازنظر سیاسی جایگاه 
مناسبی نداشتند و از این نظر زیردست مردان بودند و در زمینه های مختلف زندگی 
با  اشراف  و  بالا  طبقۀ  زنان  در  مسئله  این  و  نداشتند  تصمیم گیری  قدرت  اجتماعی 
محدودیت بیشتری همراه بود؛ ولی زنان در این دوره بن مایه های حضور اجتماعی، 
زندگی  از  الگوگیری  با  آنان  یافتند.  تشیع  مذهب  در  را،  خود  فرهنگیِ  و  اقتصادی 
در  )س(  زینب  حضرت  و  )س(  زهرا  حضرت  چون  تشیع  مذهب  برجستۀ  زنان 
بدین  کردند؛  فرهنگ تلاش  این  ازطریق  بازیابی هویت خود،  برای  روضه خوانی ها، 
معنی که ازطریق وقف توانستند با مشارکت و حضور در مراسم روضه خوانی سیدالشهدا 
و بیان نقش زنان در واقعۀ کربلا، حضور خود را در اجتماع مشروع سازند. ازاین رو، 
در وقف نامه های زنان این دوره سهمی از درآمد موقوفه به امور مذهبی و روضه خوانی 

اختصاص داده شده است.

د. سامان دهی حفاظت ملکی
تحلیل موارد مصرف موقوفات زنان این دوره، بیانگر این است که زنان واقف درصدد حفظ 
اموال و دارایی های خود ازطریق بقای آن در نسل خود بوده اند. از همین روست که حق تولیت 
را با عبارات متعدد و متنوع برای اولاد خود یا نزدیکانی از خاندان خود حفظ می کرده اند. 
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بدین روی مقولۀ »آینده در نسل« از تلفیق کدهای این واحدهای معنادار به دست می آید. زنان 
هم چنین با قراردادن قیدهایی در وقف نامه های خود آن ها را از تعدی و دسترسی و نظارت دولتی 
یا شرعی خارج می کردند تا بتوانند حفظ ملک خود را به سامان برسانند. تم ها و مقوله های فوق 

در جدول شمارۀ 3 آمده است.

ه. ماندگاری در اموال
»حفظ عین موقوفه« و »خدمات عمرانی در راستای کسب درآمد« از مقوله هایی است 
که تم »ماندگاری در اموال« را برساخته می کند. وقفْ صدقۀ جاریه است. جاری بودن 
و فرازمانی بودن موقوفه ایجاب می کند که از عین دارایی حفاظت شود. درحقیقت بقای 
موقوفه، وقف را امکان پذیر می کند؛ درغیراین صورت وقفی انجام نمی گیرد. ازهمین رو، 
نیاتی که در وقف نامه ها ذکر می شود، قراردادن سهمی برای  یکی از موارد مصرف و 
نگهداری، عمران و آبادانی اصل موقوفه است. در موقوفات زنانِ این دوره نیز این امر 
دیده می شود. برای حفظ اصل بنای موقوفات و استمرار درآمدزایی موقوفات برای وارثان 
واقف، املاک و دارایی هایی به عنوان پشتوانۀ موقوفه قرار داده می شده است. نظر به اینکه 
استمرار وقف مستلزم دوام آن است )امامی، 1368، ص71(، با حفظ اصل موقوفه، واقفان 

ماندگاری خود را در اموالشان نشان می دهند.
اغلب زنان درباری صاحب ثروت های هنگفت بودند؛ چنان که گاهی شاه برای امور 
مهمی چون جنگ و لشکرکشی به آن ها متوسل می شد و پول موردنیاز خود را از زنان 
امانت می گرفت. چنانکه شاه سلیمان یک بار برای تأمین مخارج سفر مبلغی را از عمۀ خود 
گرفت. زنان درباری ثروت خود را در امور گوناگون صرف می کردند؛ ازجمله ساخت 
بناهای عام المنفعه همچون مدرسه، مسجد، کاروان سرا، پل، بازار، بیمارستان. این بناها 
معمولاً برای صاحبان خود درآمدی هم به همراه داشتند. برای نمونه شاردن از کاروان سرای 
بزرگ و زیبایی در اصفهان یاد می کند که به دختر عموی شاه عباس دوم تعلق داشته و 
در آن معمولاً فقط بازرگانان سکونت داشته اند. این کاروان سرا سالانه مبلغ 16٬000 لیور 
عاید خانم می کرده است )شاردن، 1374، ص85(؛ به عبارتی دیگر زنان این دوره، برای 
پشتیبانی از وقف، بناها و عمارت های دیگری برپا می کردند تا ازطریق آن امور مربوط 
به موقوفه را اداره کنند. زنان مرتبط با خاندان سلطنتی نیز درزمینۀ ساخت این نوع بناها 
فعالیت داشتند. آنان درآمد کلانی ازطریق مستمری های دائمی و املاک تیول داشتند و 
به علاوه ازطریق ارث نیز ثروت هنگفتی به آن ها می رسید؛ ازاین رو بخشی از آن را در 
امور خیریه و وقف صرف می کردند )منشی، 1382، ص76(. باتوجه به قوانین اسلامی 

تحلیل محتــوای کیفــیِ اغراض 
زنــان واقــف...



42
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر سوم، پاییز 1402 شمارۀ پیاپی 131

در ارث بری ازیک سو و به دست داشتن اختیار اموال و به رسمیت شناخته شدن مالکیت بر 
اموال در اسلام ازسوی دیگر، زنان این دوره باوجودِ همۀ محدودیت ها می توانستند زمین، 
واحدهای مسکونی، حمام های عمومی و واحدهای اقتصادی را به ارث ببرند؛ ازاین رو 
با خریدوفروش املاک و فعالیت اقتصادی و سوق دادن این درآمد به سوی وقف و امور 
خیریه ضمن پرمایه کردن درآمدهای اقتصادی خود، خواهان ماندگاری در اموالشان نیز 

بودند و این امر در وقف تجلی می یافت.

تم مقوله رمز
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واگذاری حق تولیت به اولاد واقفه؛ اعطای حق تولیت بدون توجه به صفت عدالت؛ اعطای وقف 

به اولاد موقوفٌ علیها و اولادِ اولاد؛ اعطای حق تولیت به نحو مطلق ولو فاقد عدالت شرعی؛ واگذاری 

مادام العمر تولیت موقوفه به اولاد واقفه نسل اندرنسل؛ واگذاری تولیت به اولاد ذکور به شرط 

اولویت بطن اعلی بر اسفل؛ قراردادن سهم برای برادران واقفه و اولاد ایشان؛ قراردادن سهم برای 

ساداتِ برادر واقفه؛ قراردادن سهم تولیت برای اصلح و اقرب از اقارب علیا درصورت مفقودبودن 

خاندان واقفه؛ تقسیم سهم موقوفه بعداز رعایت شروط میان اولاد ذکور واقفه؛ قراردادن حق 

تولیت درمیان اولاد ذکور به شرط تقدم اعلی بطن بر بطن اسفل؛ واگذاری دوسوم سهم موقوفه به 

اولاد ذکور مدنظر واقفه.
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ن عدم حسابرسی از متولی توسط مباشران اوقاف؛ واگذاری حسابرسی از متولی به روز قیامت؛ عدم 

دخل و تصرف در وقف بدون اذن متولی؛ عدم حسابرسی از متولیان در هر عصری.
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توجه به نیازهای مستحقین و ساکنان عتبات عالیات به صلاح دید متولی؛ تلاوت قرآن و اعطای ثواب 

آن برای واقفه؛ تلاوت قرآن کریم هر پنج شنبه؛ اعطای ثواب وقف برای روح واقفه؛ اجیرکردن زائر 

برای زیارت امام علی و ادای نماز و زیارت برای واقفه؛ اجیرکردن زائر برای زیارت امام حسین و ادای 

نماز و زیارت برای واقفه؛ تلاوت قرآن و هدیۀ ثواب آن برای واقفه به مبلغ معین؛ گماردن شخص 

شیعۀ صالح متدین برای زیارت امام علی در نجف در هر شبانه روز به مبلغ معین؛ گماردن شخص 

شیعۀ صالح متدین برای زیارت امام حسین و حضرت عباس در هر شبانه روز به مبلغ معین؛ تعیین 

مقرری برای قاری قرآن هرساله (جودةَُ اللَّهْجَه)1.

ری
ی گ

یع
ش ش

نمای

رت
زیا

گ 
هن

 فر
ش

ستر
گ

اختصاص سهم برای عتبات عالیات و روضات مقدسه؛ اعطای سهم برای زائرین و مجاورین کربلا 

(شیعۀ اثنی عشر)؛ صرف روضه خوانی دهۀ عاشورا و روضۀ امام حسین و پیامبر (ص)؛ قراردادن سهم 

برای مصالح روضات مطهرات مقدسات.

صدای  باکیفیت؛  لهجۀ  اللَّهْجَه:  جودَةُ   .1
خوش. شخصی که اجیرش کنند تا با صدای 

خوش برای متوفی قرآن بخواند.

جدول 3
مقوله و تم های سامان دهی حفاظت 
ملکی و...
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و. کنش فرادستی در رفع نیازهای دیگری
در ساختار اجتماعی دورۀ صفوی وضعیت زنان در بیشتر موارد براساس موقعیت اجتماعی 
مردان تعیین می شد و تقریباً همگی زنان تحت تسلط مردان قرار داشتند و همواره هم 
امکان نداشت که بتوانند موقعیت اجتماعی مناسبی برای خویش به دست آورند. نام زنان 
در دورۀ صفوی با فعالیت در حرم سرا شناخته می شود؛ ولی برخی از زنان درباری با 
تلاش برای جانشینی و به سلطنت رساندن فرزندان خود، در سیاست نقش داشتند و ثروت 
و املاک بسیاری به دست می آوردند. گاهی هم توجه شاه به یکی از زنانش به پرداخت 
مستمری دائمی به او و تأمین مخارجش منجر می شد و این خود یکی از راه های ورود 

زنان به امور اقتصادی بود که اغلب در امور وقف صرف می شد.
حضور زنان در فعالیت های اقتصادی عصر صفوی از اشتغال در منزل یا خارج از آن 
و در امور خیریه نشان دهندۀ قدرت زنان در این عرصه است. زنان درباری علاوه بر حضور 
در سیاست دورۀ صفوی، با شرکت در فعالیت های اقتصادی و عمرانی سعی داشتند تا 
موقعیت خود را در امور اجتماعی تثبیت کنند. این امر زنان را از سطح فرودستی جامعۀ آن 
زمان به زنان فرادست و کنشگر تبدیل می کرد که می توانستند به نیازهای مختلف جامعۀ 

خود توجه داشته باشند و درصدد »رفع نیازهای روز«، »نوع دوستی« را ترویج کنند.
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سه کسر مالیات و وجوه و خراج سلطانی؛ قراردادن سهم برای وکلاءِ اجَلاءِ نواب کامیاب؛ واگذاری 

تولیت بعداز خلف اخلاف نواب به پادشه عصر از نسل آن حضرت؛ وضع حقوق دیوانی مستمر از 

موقوفات؛ اعطای بخشی از وقف به متولی؛ اعطای سهم برای زائرین و مجاورین شاه ولایت پناه.
وال

 ام
در

ی 
گار

ند
ما

فه
قو

مو
ن 

 عی
ظ

حف

تعمیر موقوفه؛ تعمیر دولت خانه های مرتبط با واقفه ازطریق درآمد وقف؛ اهتمام تام به نظم و نسق موقوفه؛ 

تلاش در حفظ و استحکام موقوفه توسط متولی؛ اهتمام به انجام امور مربوط به تعمیر؛ اخراجات ضروری 

موقوفه؛ اهتمام به آبادانی موقوفه؛ قراردادن سهم برای تعمیرات و اخراجات لازمه؛ مختاربودن متولی از انجام 

امور موقوفه اعم از استمرار و توفیر و تکثیر و تعمیر ملک

ب 
کس

ی 
ستا

ر را
ی د

ران
عم

ت 
دما

خ

فه
قو

مو
د 

رآم
د

وضع سهم برای کشاورزی و آبادانی عمارت موقوفٌ علیه؛ تنقیۀ قنوات و تعمیر خان و حمام و 

دکان های موقوفه؛ صرف درآمدی از موقوفه برای عمران و آبادانی آن؛ صرف هزینه برای آبادانی 

ضروری درصورت بقا بر ملکیت؛ کسر سهم از موقوفه برای مخارج قنوات و امور کشاورزی موقوفه؛ 

به کارگیری درآمد موقوفه برای نیازهای ضروری عمارت (تنقیۀ قنوات و عیون و مرمّات جداول و 

انهار و...)؛ تنقیۀ قنوات و آبادانی و امر کشاورزی.

تم مقوله رمز
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آنان موقوفاتشان را در دو سطح خویشان و دیگران، به اولاد و فرزندان یا ایتام سادات و 
نیز زوار اماکن مقدس تخصیص می دادند. آنان به مثابۀ کنشگران اجتماعی-فرهنگی در برخی 
موارد شناسایی افراد نیازمند جامعۀ هدف را منوط به تشخیص عالمان محلی قرار می دادند. این 
کنشگران در این راستا ضمن پاسخگویی به نیاز افراد جامعه، به جمع آوری اندوختۀ اخروی برای 
خود نیز می پرداختند که در تم »عقبی اندیشی« می توان این برساختگی را دید. کنش زنان بیشتر 
بن مایه های ارزشی و مذهبی دارد. آنان دستیابی به سعادت و رستگاری را بیش از لذت دنیاییِ 
تجمیع منافع مادی، مدنظر داشته اند و ازاین رو وقف اموال خود را موجب سبک بالی و فراغت 

روح برای رستگاری و دستیابی به تقدس دانسته اند.
وقف در این دوره، عرصه ای را برای ظهور و بروز زنان کنشگر در ساختار اجتماعی 
فراهم آورد و آنان در ساخت مدارس و مساجد و سایر اماکن عام المنفعه این حضور را 
تثبیت کردند. ولی آنچه کمتر به آن توجه شده است، اختصاص ندادن مدارس، اماکن و 
بناهای مختص به زنان برای امر آموزش یا سایر خدمات است. بررسی وقف نامه ها نشان 
می دهد که در بیشتر وقف نامه ها سهمی برای دانش اندوزی زنان در ساختار اجتماعی عصر 
صفوی دیده نمی شود و این یعنی کمبود وقف در امور زنان، که نشانۀ کم اعتنایی ساختار 

جامعۀ خود زنان به این وضع است.
تم مقوله رمز
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 استفاده از سهم موقوفه برای ادارۀ امور مدرسۀ علمیه؛ تأمین هزینه های روشنایی مسجد و دالان ها و 

بیت الأخلاء؛ تأمین بوریای مسجد؛ تأمین نیازهای آب (گاو و آب کش)؛ توجه به روشنایی و نیازهای روضات؛ 

وضع سهم برای مصارف مدرسۀ علمیه (طلبه، خادم، مدرس و مؤذن)؛ اهتمام به امور مدرسه؛ قراردادن سهم 

از موقوفه برای اماکن مشرفه برای روشنایی و بوی خوش؛ تعیین مقرری برای روشنایی مسجد مأذی خان؛ 

رسیدگی به تعمیرات ضروری و بوریای مسجد موقوفه.
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استفاده از درآمد معین در هر امر خیر و مفیدی به صلاح دید متولی؛ قراردادن سهم برای ارباب استحقاق؛ 

تعیین کردن سهم معین برای هر مستحق؛ انفاق بر طلاب؛ انفاق بر قراء؛ تقسیم بخشی از درآمد موقوفه 

بر مستحقین؛ انفاق بر فقرا و ارباب استحقاق (طبخ نان و حلوا در شب های جمعه)؛ اعطای سهم برای 

مجاورین عتبَین به شرط استحقاق (اعم از سادات و غیرسادات و زن یا مرد)؛ قراردادن سهم برای اعانت زائرین 

امام حسین هرساله به مبلغ معین؛ استفاده از درآمد موقوفه برای امور خیر؛ رسیدگی به امور مستحقین بعداز 

زیادۀ رسیدگی به امور مسجد.
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اعطای حق تولیت به اولاد ذکور واقفه؛ واگذاری حق تولیت بعداز اولاد ذکور به اولاد اناث؛ واگذاری تولیت به 

اولاد ذکور نسل اندرنسل؛ واگذاری تولیت بعداز اولاد ذکور به اولاد اناث؛ قراردادن سهم برای اناث و اولاد اناث 

درصورت نبود ذکور پدری؛ تعیین متولی درمیان اولاد ذکور متدینّ به قیدقرعۀ شرعی؛ اعطای حق تولیت به 

اولاد اناث درصورت فقدان اولاد ذکور به شرط تدین.

جدول 4
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ز. واگشتی به ساختار اجتماع
زنان این دوره توانستند خود را صاحب پایگاه اقتصادی و اجتماعی کنند و همچون 
کنشگرانی فعال در ساختار جامعۀ صفوی، خود را در موقعیتی متفاوت قرار دهند؛ ولی 
نگاهی به نیات موقوفه ها و کدگذاری آن ها دالّ بر این است که در مسیر ساختار اجتماعی 
هم چنان راه را برای زنان پس از خود باز نگذاشتند؛ به تعبیری با »واگشتی به ساختار اجتماع« 
تولیت موقوفه ها را مانند موازین و ساختار اجتماعی عصر به فرزندان پسر واگذار کردند که 
این امر در همۀ وقف نامه ها موردتبعیت بوده است و چیزی جز واگشت ساختاری نیست. 
به عبارتی دیگر، اگرچه زنان در این دوره نسبت به گذشته، نقش مهمی در سیاست و دربار 
پیدا کرده بودند -به گونه ای که تا زمانی که خود در قید حیات بودند، متولی موقوفه های 
ناظران، و  نام برده نشده است- ولی پس از حیات خود،  از فرد مذکری  خود بودند و 
متولیان موقوفه ها را با اولویت مردان و فرزندان پسر ثبت کرده اند. بررسی محتوای اسناد 
نشان می دهد که آنان براساس ملاک جنسیتی که بر جامعۀ مردسالار ایرانی حاکم است، 
شرط اصلی تولیت را در فرزندان ذکور دانسته اند و اگر سهمی برای اولاد دختری دیده 
می شده است با درج فقدان فرزندان پسر و با اولویت فرزندان پسر از اولاد دختر بوده است؛ 
بدین صورت که پس از نخست زادۀ مذکر اولویت با عمومیت بیشتر به ترتیب یا اولاد ذکور 
از اناث، اولاد اناث از ذکور، و اولاد اناث از اناث، بوده است و درصورت انقراض، موقوفه 

به معتمدین و صلحا منتقل می شود.

نتیجه گیری
در بررسی طبقۀ اجتماعی زنان واقف، به علت ثبت نشدن اطلاعات کافی، امکان دست یابی 
به تعداد حقیقی زنان واقف وجود ندارد. ولی در همین آثار به جای مانده از دورۀ صفوی، 
مشخص شد که هرچند وقف به طبقۀ اجتماعی خاصی اختصاص نداشته است، ولی زنان 
عموماً از طبقات بالای جامعه و خاندان سلطنتی حضور پررنگی در وقف اموال داشته اند.

موقوفات زنان در این دوره حاکی از به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت زنان در 
این دوره است که سبب مشارکت فعال آنان در وقف اموال، و رونق بخشی به فعالیت های 
اقتصادی شده است. اگرچه آگاهی از انگیزۀ افراد تنها ازطریق مواجهۀ حضوری شناخته 
می شود، ولی با تحلیل محتوای اسناد موقوفات و ازطریق موارد مصرف، می توان به نیات 
از  واقفان دست پیدا کرد. مطابق تم های استخراجی، نیات اصلی زنان واقف که غالباً 
خاندان درباری بودند، ماهیت اقتصادی داشته است و وقف بهترین راه برای حفظ اموال و 
دارایی هایشان بوده است. نظر به اینکه حکومت صفوی مدعی ترویج اندیشۀ شیعی بود، 
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برای کسب مشروعیت، به اقدامات عام المنفعه و وقف اموال و دارایی روی آورد. حضور 
شاه عباس اول، در رأس موقوفات، مؤید این امر است که پیوند میان سیاست و مذهب 
سبب شد تا ازطریق وقف بتوانند به »مشروع سازی« دست بزنند. زنان نیز در یک پیوستار 
به دنبال حضور اجتماعی و اقتصادی، بخشی از اموال به ارث رسیدۀ خود را وقف می کردند 
و در لوای وقف، ضمن گسترش اموال و دارایی های خود و کسب درآمد ازطریق موقوفه، 
سهمی را برای حکومت درنظر می گرفتند تا مالشان را از تجزیۀ پس از خود مصون نگه 
دارند. هم چنین برای اینکه هم چنان »نمایش شیعی گری« حفظ شود، سهمی هم برای امور 
مذهبی، ساخت مساجد و امام زادگان قرار می دادند. ازطرفی در برخی از وقف نامه ها، 
سهمی که برای روضه خوانی و یادکرد واقعۀ عاشورا درنظر گرفته شده است بسیار ناچیز 
بود. زنان این دوره ازطریق الگوگیری از حادثۀ کربلا و حضور حضرت زینب )س( در 
جریان سازی پس از عاشورا، به دنبال بازیابی هویت اجتماعی خود در این عصر بودند؛ 

ازاین رو، سهمی از موقوفات خود را به روضه خوانی اختصاص دادند.
نکتۀ قابل تأمل دیگر اینکه زنان این دوره، برای زنان پس از خود سهمی در تولیت، نظارت 
و جایگاه اجتماعی در امور موقوفه درنظر نداشتند و در بازگشت به فضای حاکم بر جامعه، دالِ 
مرکزی تولیت و نظارت بر اموال موقوفه برعهدۀ اولاد پسر و به ندرت به دختران واگذار می شد. 

این امر حاکی از این است که زنان هم چنان در ساختار اجتماعی جامعه عمل می کردند.
صرف نظر از بی سهمی زنان در تولیت و ادارۀ موقوفات، نمی توان قدرت زنان در سیاست، 
اقتصاد و فعالیت های اجتماعی این دوره را نادیده گرفت. زنان واقف سعی داشتند تا موقعیت 
خود را در امور اقتصادی و اجتماعی تثبیت کنند. این امر زنان را از سطح فرودستی جامعۀ آن 
زمان، به زنان فرادست و کنشگر تبدیل می کرد که می توانستند به نیازهای مختلف جامعۀ خود 

توجه داشته باشند و درصدد »رفع نیازهای روز«، »نوع دوستی« را ترویج کنند.
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